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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  كاربرد قياسيي از ها هنمون

  آثار فقهي شيخ طوسيدر 
  ١  دكتر محمدمهدي يزداني  
  مدرس دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 قياس و چگونگي برخورد با آن از مسائل ديرين در فقه و اصول مذاهب               مسئلة

بـاز رويكـردي    در اين ميان، در مذهب شيعه هرچند رويكرد كلي از دير          . تاس
منفي بوده است و هنوز هـم ايـن رويكـرد ادامـه دارد ولـي مطلـب مهمـي كـه                      

و دقـت نظـر     صرف نظر از ديدگاههاي اصـولي فقهـا بايـد مـورد توجـه بيـشتر                 
در كتـب   . ي فقهـي اسـت    هـا تر قرار گيرد، برخورد آنان با قيـاس در كتاب          عميق

رسـد مـصداق اسـتفاده از قيـاس           مـي  توان يافت كه به نظر      مي فقهي مواردي را  
  . مشهور شيعه يعني بطلان قياس، سازگاري نداردةاين مطلب با نظري. باشد
هـاي شـيخ طوسـي بـه        ر دادن كتاب   حاضر با همين رويكرد و با مبنا قرا        ةمقال      

 تصريح شده يا تعريف قيـاس  ها در مواردي پرداخته كه به قياس بودن آن    استقرا
آيا حقيقت و ماهيت قياس در نزد فقها از وضوح مفهـومي         .  منطبق است  هابر آن 

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. yazdanikamarzard@gmail.com 
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 جديـد و تـازه از       هـاي  تعريف ة برخوردار نبوده و در نتيجه جـا بـراي ارائ ـ          كاملي
 گـردد و نـوعي     ميبر د دارد و يا مشكل به مقام عمل       قياس باطل و صحيح وجو    

  در ظاهر و نگاه ابتدايي قياس به نظـر         گرچهدقتي رخ نموده و يا اين موارد، ا        بي
رسد براي پاسخ قطعي به ايـن         مي به نظر .  قياس باطل نيستند   رسند، اما اصولاً   مي

ي  قياس بـار ديگـر مـورد مطالعـه و دقـت نظـر علمـا                مسئلةسؤالات لازم است    
  .اصول قرار گيرد

قياس، منـصوص العلـه، مـستنبط العلـه، اولويـت، تنقـيح منـاط،           :يواژگان كليد 
  .مسالك علت

  مقدمه
 از طـرفين در  كه عامه و خاصه در آن اختلاف نظر بارزي دارند و هر ي      كاز مباحثي   

اين اختلاف نظر، قياس    . ، موضوع قياس است   اند  دو جانب افراط و تفريط قرار گرفته      
 متضاد و ميدان اظهـار نظرهـاي گونـاگوني قـرار داده و مـدتها ذهـن                  ي آرا ةكررا مع 

تب يـا مـذهبي منبـع فقهـي تلقـي           كدر م . علماي اصول را به خود مشغول داشته است       
تبي ديگر تحريم و عمل بـه آن خـلاف نظـر شـارع مقـدس قلمـداد              كگرديده و در م   

ندازه يافتـه و بـه حـد    ا  بيدر جايي ميدان عمل به قياس وسعت و گسترش       . شده است 
در بعـضي از  .  تفـريط را پيمـوده اسـت   ةافراط رسيده و در ناحيه يا محلي ديگـر جنب ـ  

ــذهبي حرمــت آن از    كم ــه آن عمــل شــده و در م ــي ب اتــب در حــد محــدود و معين
  .ضروريات مذهب شمرده شده است

تـوان    نمـي  لي طرفين در دو جانب نفي و اثبات مطلق قـرار ندارنـد و             كاما به طور    
ه نـسبت بـه اقـسام و    كت مطلق و ديگران را نافي مطلق دانست، بل    باره بعضي را مثبِ   كي

يفيت نفي و اثبات و طريـق اسـتدلال و جهـات ديگـر،              كشرايط قياس و نيز نسبت به       
مـي پيچيـده   كه اين مبحث را     كاست  همين اختلاف نظره  . في وجود دارد   مختل يآرا
  .رده استك

س يعني مباحثي همچون تعريف قيـاس، انـواع          اصولي بحث قيا   در اين مقاله جنبة   
ن قيـاس مـورد     ان و مخالف ـ  ا موافق ةقياس، قياس محل نزاع بين شيعه و اهل سنت و ادل          

 قياس از گذشته ةلي شيعه درباركرد كروي. نظر نيست و لذا به آن پرداخته نشده است
لـب  در ايـن ميـان، مط     . رد ادامـه دارد   ك ـرد منفي بوده و هنوز هـم ايـن روي         ك روي كي
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هاي اصولي فقها بايد مورد توجه بيشتر و دقـت     كه صرف نظر از ديدگاه     مهمي   بسيار
رسد   مي به نظر . ي فقهي است  هاتابكتر قرار گيرد، برخورد آنان با قياس در          نظر عميق 

  گيري قيـاس  كـار  از آثار فقهي شيعه، نظم و انـضباط چنـداني در رد يـا بـه                  برخيدر  
  ه مـصداق اسـتفاده از قيـاس   ك ـتـوان يافـت     مـي راخورد و موارد زيادي    نمي به چشم 
ه آيـا مـوارد فـوق قيـاس     ك ـدر اين صورت لازم است بررسي شـود      . رود  مي به شمار 

 گرچه و يا اين موارد، ا     اند  باطل است و فقها به طور ناخواسته در دام آن گرفتار آمده           
  .يستند قياس باطل نرسند، اما اصولاً  ميدر ظاهر و نگاه ابتدايي قياس به نظر

ديگر را بـه اعمـال قيـاس        كه فقها ي  كشود    مي همچنين در موارد متعددي ملاحظه    
  ه لازم اسـت   ك ـ انـد   ديگر را رد نمـوده    ك ـرده و بـر همـين اسـاس نظـرات ي          كمؤاخذه  

در آنها دقت نظر بيشتري به عمل آيد و حقيقت مطلب روشن شده و علـل و عوامـل                   
  .دد مشخص گرهااين گونه ابهامات و اختلاف برداشت

املي برخوردار نبوده   كآيا حقيقت و ماهيت قياس در نزد فقها از وضوح مفهومي            
 تعريفـات جديـد و تـازه از قيـاس باطـل و صـحيح وجـود        ةو در نتيجه جا بـراي ارائ ـ      

رد خـود،  ك ـه فقهـا در عمل ك ـگـردد   مـي لات به مقام عمـل بر كخواهد داشت و يا مش    
امـل  كه توجـه لازم و      مـسئل  ايـن    رده و نسبت بـه    كافي اعمال ن  كانضباط و دقت عمل     

  ؟اند ننموده
كتب ه در   كاربرد قياس   كاز  است  يي  ها  هنمونر  كذ،   آمده است  در اين مقاله  آنچه  

در  .رسـد   مـي  گونـه بـه نظـر      اقل ايـن  ك شده و يـا حـد      به آن تمس  فقهي شيخ طوسي    
بـر طبـق   آنهـا  ان توجيـه    ك ـبا توجه به عـدم ام     صورت پذيرش قياس بودن اين موارد،       

 در مـورد    شـيخ طوسـي   ه عمـل    ك ـ گيري خواهد شد   ، نتيجه فقهاي شيعه اصولي  مباني  
 .دهند يعني بطلان قياس، سازگاري نـدارد        مي  نسبت شيعهه به مشهور    كقياس با آنچه    

تواند باشد و اين مطلب مـا         مي چه چيزي  اين تنافي و تعارض ميان عمل و نظر،          ةنتيج
  تواند برساند؟ اي مي را به چه نتيجه
نـسبت بـه قيـاس، ديـدگاهي منفـي          عالمان شيعي   ه گفته شد ديدگاه     ك همان طور 
 :۱۴۰۳ عـاملي،   حـرّ : ك.ر( به پيروي از احاديث رسيده از امامان معـصوم        است و آنان    

ارگيري ك ـ از آغاز، پرچمدار مبارزه با به ،)۲۵۰ـ۱۷/۲۴۳: ۱۴۰۸نوري، ؛ ۱۹/۲۶۸ و  ۴۱ـ۱۸/۲۰
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تبـي مخـالف بـا اعمـال        كتب اهل بيـت، م    ك م  و اند  ام الهي بوده  ك در استنباط اح   قياس
تـب اهـل سـنت بـه        ك هم در    مطلباين   .شود  مي ام الهي شناخته  كرأي و قياس در اح    

؛ ۲۸۳: ۱۴۱۷؛ غزالـي،    ۴/۵: ۱۴۰۲؛ آمدي،   ۲۷۶: ۱۴۰۶شيرازي،  : ك.ر( شيعه نسبت داده شده است    
الهـدي،    علـم : ك.ر(  و هم در منابع اصول شيعه بدان تصريح شده اسـت           )۴۲۳: ۱۴۱۹غزالي،  
  .)۲۱۹: ۱۴۰۴؛ علامه حلي، ۱۸۳: ۱۴۰۳؛ محقق حلي،  ۲/۶۵۲: ۱۴۱۷؛ طوسي،  ۲/۶۷۵: ۱۳۴۶

 هكــاربرد قيــاس بــه قـدري عميــق اســت  كــمخالفـت بزرگــان و فقيهــان شــيعه بـا   
علامـه حلـي،    : ك.ر( شـود   مـي  اعتباري آن از ضروريات و مسلمات فقه شيعه شـمرده          بي

  .)۱۰۸: ۱۴۲۳؛ شيخ بهايي، ۲۶۹: ۱۴۲۴؛ استرآبادي، ۲۲۶: تا ، بيشهيد ثاني؛ ابن ۲۱۴: ۱۴۰۴
 اند  شدهكلي استثنا  ةقياس منصوص العله، قياس اولويت و تنقيح مناط از اين قاعد          

 عنوان  گرچهاين ا باشند، بنابر    مي و نزد فقهاي شيعه از حجيت و اعتبار لازم برخوردار         
  .شود اما محل نزاع نيستند  ميقياس بر آنها اطلاق

   با قياس در متون فقهيبرخورد
ه ك ـخـوريم   مـي  بر يبا قياس، در متون فقهي به مـوارد       فقهاي اماميه   با وجود مخالفت    

ه بتـوان آنهـا را ناديـده        ك ـ نيـست اي    بـه گونـه   اين موارد   . اند  ردهكفقها به قياس عمل     
ه ك ـبـه اين  نيـز   از سوي ديگر، توجيه آنهـا       . ردك به سادگي عبور     شانناركگرفت و از    

 داخـل در    لاًو و مفاد ظاهر لفظ است و اص ـ       هاين موارد قياس منصوص العل    گفته شود   
 از محل بحـث خـارج اسـت و يـا تنقـيح منـاط                وقياس نيست، يا قياس اولويت است       

  .كار آساني نيستقطعي است، 
 فقيه، اشتباه باشـد  ك متن فقهي و عمل ي     كه برداشت ما از ي    كبه علاوه بر فرض     

ه فقهـاي بزرگـي     كنيم  ك   مي ات مشاهده رّك بپنداريم، به    ار او را قياس   كو ما به غلط،     
همچون صاحب جواهر از عمل فقهـاي ديگـر، قيـاس را برداشـت نمـوده و در مقـام                    

 گونـه تعبيـرات   از ايـن    . »نقـول بـه    هـذا قيـاس لا    «: انـد   گويي و رد آنان فرمـوده      پاسخ
 جـواهر   ه صـاحب  ك ـبوده است   اي    ه استدلال طرف مقابل، به گونه     كتوان پي برد     مي

ايـن مطلـب در     .  نظر او را صـائب ندانـسته اسـت         به همين جهت  آن را قياس دانسته و      
خورد يعني گاهي اوقـات فقيهـي بـراي ادعـاي خـود               مي مورد ساير فقها هم به چشم     



  

ونه
نم

 
هي

ر فق
 آثا

 در
س

 قيا
برد

كار
 از 

ايي
ه

.../ 
هش

پژو
ها

۱۴۳  

ل است كه از ديدگاه خود او قياس نيست، اما ديگران آن را قيـاس باط ـ              آورده   دليلي
ن وجود قياس در متون فقهي مطلبي است كه كـلام           ايبنابر. اند  دانسته و مردود شمرده   

  .بزرگان فقه بر آن دلالت دارد
ه ك ـ دست يافت  مورد قياس    دهها توان به   مي با نگاهي گذرا به كتب شيخ طوسي      

 تعداد ايـن    .رده است كم صادر   ك و بر اساس آن ح     دادهمورد استناد قرار    شيخ آنها را    
 سؤال است اين است كه اگـر عمـل بـه            آنچه مهم و محل   .  اهميت ندارد  قياسها اصلاً 

 حتـي در يـك مـورد هـم     قياس در فقه شيعه به طور مطلق درست نيست، ايشان اصلاً      
  ك به قياس چه مفهومي دارد؟اين، تمسبنابر.  به آن استناد كرده باشدنبايد

ي هاقياس ـ. ي مورد قبـول شـيعه اسـت       هاي فوق غير از قياس    هاروشن است كه قياس   
  :رت است ازمورد قبول شيعه عبا

مبحث حجيت ظهور و تحـت عمـوم لفظـي           ه داخل در  ك ه قياس منصوص العل   .۱
اين نوع قيـاس، مـورد قبـول فقهـاي اماميـه قـرار دارد و از محـل نـزاع            . گيرد  مي قرار

  .اري نداريمكبه آن ما  و خارج است
ن بـالمعني   سنخ دلالتهاي لفظـي و لـزوم بـيّ         نيز از    آنه  ك او فحو قياس اولويت    .۲
  .اند خص است، لذا فقها در حجيت آن ترديد نكردهالأ

اماميـه  فقهاي  تنقيح مناط اگر قطعي باشد، مورد قبول        . قطعي قياس تنقيح مناط     .۳
ي تنقـيح منـاط،     هارسد قريـب بـه اتفـاق قياس ـ         مي اما به نظر  . است و محل نزاع نيست    

ل در دانـد و داخ ـ   نمـي ه در اين صورت شـيعه آن را حجـت   كتنقيح مناط ظني است     
  .باشد  ميمحل نزاع

در .  اسـت  هبه دست آمده قيـاس مـستنبط العل ـ       قياس محل نزاع كه در متون فقهي        
ر نشده است، مجتهـد     كم اصل ذ  ك نقلي، علت ح   ةه در نصوص و ادل    كاين نوع قياس    
م و موضـوع،    ك مناسبت ميان ح   شف علت، مخصوصاً  كهاي مختلف   هبا استفاده از را   

م اصـل را در مـورد       ك ـبا احراز وجود آن در فـرع، ح       علت را استنباط نموده و سپس       
اسـت و اسـتناد مـا بـه     و شـاهد اصـلي م   محل نـزاع   هااين گونه قياس  . ندك   مي آن ثابت 

  .استاز قياس همين قسم 
در . پـردازيم   مـي   به قياس توسط شيخ طوسـي      كيي از تمس  ها  هر نمون ك به ذ  كاين
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ه ك ـيي  هايخ طوسـي و نقـد     ، صرف نظر از درستي يا نادرسـتي اسـتدلال ش ـ          ها مثال اين
چه داراي اهميت است، نفس استناد به قياس اسـت؛          كن است بر آن وارد باشد، آن      مم

 و  ، خـواه بـه عنـوان مؤيـد و شـاهد            دليل مستقل مطرح شده باشد     كخواه به عنوان ي   
  .خواه عنوان قياس به آن داده باشند و يا عنواني ديگر

  ١يخ طوسي شهاياسي از قهايي هنمون
افر بـر   ك ـيـت شـخص     كاز ديـدگاه اسـلام مال      :رآن به انسان مسلمان   قياس ق . ۱

بـه همـين جهـت اگـر عبـد          . شخص مسلمان مشروعيت نـدارد و مـورد قبـول نيـست           
خود آزاد گشته و بـه ملكيـت         بهط كافري خريداري شود، آن عبد خود      مسلماني توس 

ار نـداده   را براي كـافر عليـه مـسلمان قـر         اي    خداوند هيچ سلطه  زيرا  آيد؛   نميكافر در 
لوَ . است

َ
ُ االلهلَعَࡊࠔَْ نْ  َࣴینرِِافکَلِلْ َّ

َ لمـَ  ُ ْ ] زيـان [و خداوند هرگـز بـر       ؛  )۱۴۱/ نساء( ًیلابَِ سـينَنِمِؤْا
  .قرار نداده است] يتسلط[ كافران راه يمؤمنان برا

يـت  كمال«: انـد    قرآن را هم به انـسان مـسلمان ملحـق نمـوده و گفتـه               برخي از فقها  
 آنهـا نـه تنهـا       .»شـود   نمـي   قرآن ك مال كافرن مشروعيت ندارد و     افر بر قرآ  كشخص  

 احاديـث   ةدارنـد  مالكيـت او را بـر كتابهـايي كـه دربر           مالكيت كـافر بـر قـرآن بلكـه        
 دانند و دليل اين مطلب را اعظام ايـن كتابهـا ذكـر              نمي باشد نيز صحيح    مي پيامبر
  .)۳/۸۸: ۱۴۱۳ شهيد ثاني، ؛۱/۲۵۵: ۱۴۰۹محقق حلي، ( كنند مي

 اين حكم را بيش از اين گسترش داده و مالكيـت مـشركان بـر                ةشيخ طوسي داير  
آثار و اقوال سلف را نيز جايز ندانسته است و ملاكي كـه ذكـر كـرده همـان مـلاك                     

 جامع، امـور    ،همسئلدر اين   . )۲/۶۲: ۱۳۸۷طوسي،  ( باشد  مي يعني اعزاز و اعظام اين كتب     
  .استيت كافر بر آنه عدم تسلط و مالكحكم، و ،و عظيممحترم 
سي ك ـاگـر   :بـه بيـع   رود    به كار مي   عقودي كه براي نقل مال     ةقياس هم . ۲

 را )تافـشاني صـورت گرفتـه اس ــ   ه در آن گـرده كــدرخـت خرمـايي   (ري نخـل مـؤبَّ  
                                                        

خ ي ش هايتابكشود تنها از      مي ركن نوشتار ذ  يه در ا  ك هايي  هاست نمون يده از عنوان مقاله پ    ك همان طور    .١
ر فقهـا   ي سا يتب فقه كاس را در    ياربرد ق كگر از   ي د ة نمون هار صد ين حق يا.  استخراج شده است   يطوس

  .نده ارائه خواهم نموديا شدن فرصت مناسب در آيه در صورت مهكام  استخراج نموده
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 آن مـال  ةري را بفروشـد، ثمـر   آن مال بايع است و اگر نخـل غيـر مـؤبّ           ة، ثمر بفروشد
: ۱۴۰۳حـرّ عـاملي،     ( ر آن صـراحت دارنـد     اين چيزي است كه روايـات د      . مشتري است 

رده و  ك را هم به بيع ملحق        عقود ة بقي )۲/۱۰۰: ۱۳۸۷( در المبسوط شيخ طوسي   . )۱۲/۴۰۷
 اگر انتقال نخل از راه غير بيع هم باشد، در   ويبه نظر   . سترا تعميم داده ا   فوق  م  كح

ول اليه است، ر بودن، ثمره مال بايع و در غير اين صورت، ثمره از آن منق          صورت مؤبّ 
  .پس فرقي بين بيع و غير بيع نيست

اين نظر شيخ طوسي در واقع چيزي جز قيـاس تمـامي عقـودي كـه بـراي نقـل و                     
بينيم ابن ادريس حلي در الـسرائر نيـز،     ميرود به بيع نيست و لذا       مي انتقال مال به كار   

نسته و بـه    اين عمل او را قياس دا      پس از نقل كامل سخنان شيخ طوسي در اين رابطه،         
 ن بـه شـمار    اكند و اين نظر را نظر مخالف ـ        مي خاطر اين كار، به شدت به وي اعتراض       

ر بـه   نقل درخت خرمـاي مـؤبّ       جامع، ،همسئلدر اين    .)۲/۳۶۴: ۱۴۱۰ابن ادريس،   ( آورد مي
رود و حكم، عـدم انتقـال         مي  عقودي كه براي نقل مال به كار       ةشخص ديگر به وسيل   

  .باشد  مي آنةثمر
م ك ـح در روايتي كه در اين رابطه وجـود دارد،         : درختان به نخل   همةاس  قي. ۳
ايـن  ه آيـا  ك ـ حال سؤال اين است  .در مورد درخت نخل بيان شده است      فقط  ور  كمذ

  بـه نخـل ملحـق    درختـان نيـز  ةكنـد و بقي ـ   مـي ي پيـدا نيـز تـسرّ  ساير درختان حكم به   
م ك ـرده و ح  ك ـخـل ملحـق     به ن نيز  ، ساير درختان را     در النهايه شوند؟ شيخ طوسي     مي

نقل مطلق درخت   جامع،،همسئلدر اين   .)۴۱۵: تا  بي( داند  مي جاريآنها  بالا را در مورد     
رود و حكم، عدم      مي  عقودي كه براي نقل مال به كار       ةر به شخص ديگر به وسيل     مؤبّ

  .باشد  مي آنةانتقال ثمر
رجـوع كنـد   از قرض تواند   مي)دهنده قرض(آيا مقرض  :قياس قرض به هبه . ۴

از او پس بگيرد؟ نظر     ) گيرنده قرض(قرض  ستمال قرض داده شده را بعد از قبض م        و  
در مقام استدلال بـراي ايـن مطلـب،          شيخ طوسي . تواند  مي هكشيخ طوسي اين است     

ان ك ـ در هبـه ام    طـور كـه    همـان ه  ك ـاست بدين صـورت     قياس كرده   به هبه   را  قرض  
نهــايتش آن اســت كــه ه كــدر قــرض  ،)۱۳/۳۴۲: ۱۴۰۳حــرّ عــاملي، ( داردرجــوع وجــود 

، آيـد   مـي  در مقتـرض    يـت كملشـده بـه      داده قرضمال  بگوييم در آن نيز همانند هبه،       
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زيرا اين دو عقد شبيه هم هستند و وقتي در يكي            ؛ رجوع وجود خواهد داشت    امكان
 در ايـن    .)۲/۱۶۱: ۱۳۸۷طوسـي،   ( رجوع امكان داشته باشد، در ديگـري نيـز امكـان دارد           

  .جامع، دادن مال به ديگري و حكم جواز رجوع از آن است ،قياس
ه راهـن   ك ـدر رهـن     :شده به بيع فضولي    قياس بيع كالاي به رهن گذاشته     . ۵

 تصرفي در   گونه دهد، راهن حق هيچ     مي الايي را در نزد مرتهن به عنوان گرو قرار        ك
ن شـود، آن را     كنـد، در آن سـا     كتواند از آن استفاده       نمي اينبنابر. عين مرهونه ندارد  

  .گونه تصرف ديگري در آن بنمايداجاره دهد، آن را بفروشد و يا هر
عـين  گونـه تـصرف ديگـري در        و يـا هر   بخـشش   ،  حال اگر راهن اقدام به فروش     

ند؟ آيا ايـن تـصرف   ك  ميمي پيداكند، اين تصرف او، از نظر شرعي چه ح   كمرهونه  
 و در صـورت     هبـاقي مانـد   ن   مـرته  ةبـر اجـاز    بلكه متوقـف   ؛از اساس باطل است يا نه     

  شود؟  ميم به صحت آنك مرتهن حةاجاز
بيـع و بخـشش     ، صـحت    )۴۳۳: تا  بي( شيخ طوسي در النهايه    بسياري از فقها از جمله    

و  انـد   ملحـق كـرده    بيـع فـضولي      بـه و آن را    دانـسته     مـرتهن  ةرا متوقف بر اجاز   راهن  
انيم كه مطابق با نصوص     د  مي همه. اند  نموده بيع فضولي را در مورد آن جاري      ام  كاح

؛ در بيـع فـضولي،      تفـاوت دارد   آنبيع راهن با     اما   ١روايات، بيع فضولي صحيح است    
شـده، مجيـز،     الاي به رهن گذاشته   كست، اما در بيع و بخشش        كالا كمجيز خود مال  

و تنها تصرف در آن در مدت زمان خاصـي بـه او واگـذار                عين مرهونه نيست     كمال
، فقها تصرف راهن را همچون بيع فضولي به شمار آورده           اين اما با وجود  . شده است 

در اين قياس جامع، تصرف در كالايي  .اند و در واقع آن را به بيع فضولي قياس كرده 
 صـاحب حـق   ةكه حق تصرف در آن را ندارد و حكم، توقـف صـحت آن بـر اجـاز             

  .تصرف است
شوند اي    انهيت خ كاگر دو نفر مدعي مال     :بيععوض م صلح به   عوض  قياس  .  ۶

                                                        
 فاشـتريت  ،»یاشـتر بهـا شـا   « : فقال،ادينارً  فأعطاني النبيّ  ، قدم جلب  : قال  بن جعد البارقيّ   یعن عرو  .١

 ،ه علـيّ   فـردّ  ، ودينـار  یبـشا  تيـت النبـيّ   أ  ثـمّ  ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار      ،شاتين بدينار 
 فأربح في اليوم أربعين ـ یأو قال بالكوف ـ ی ولقد كنت أقوم بالكناس»ک يمينی في صفقک االله ل  کبار« :وقال
  .)۱۳/۲۴۵: ۱۴۰۸ي، نور (األفً
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 است و سبب ملكيت آنان بر خانـه، امـر واحـدي از قبيـل                ثالثي در دست شخص     كه
، در ايـن حالـت اگـر        خانه شده است  ارث باشد كه موجب شريك شدن آنان در آن          

 تقـسيم مـدعي    ميـان دو     خانهند،  كرا تصديق   مدعي  ي از دو    ك سخن ي  اليد  ذو شخص
  .)۲۶/۲۳۴: ۱۳۶۷نجفي، ( شود مي

، با يكي از    اليد يعني ذو  فرض، اگر فردي كه خانه در دست اوست          حال در همين  
لـه   آيا در اينجا عوض صلح، بين مقـرّ       ،  آن دو مدعي در برابر نصف خانه صلح نمايد        

 شـيخ   ؟خواهـد بـود    لـه    مقـرّ متعلق بـه    فقط  عوض صلح   شود يا     مي ش تقسيم كو شري 
را خـاص    عـوض     صـورت گيـرد،    كشرية   اجاز بدونه اين صلح    ك جاييدر  طوسي  

 له دانسته و آن را به عوض مبيع در جايي كه يكي از دو شريك اقدام به فـروش                    مقرّ
 خود كرده باشد، قياس نموده است يعني به همـان دليلـي كـه در فـروش سـهم                    ةحص

شوند، به همان دليل در عـوض صـلح بـر             نمي مشاع، شريكين در عوض مبيع شريك     
 جـامع،   ،همـسئل در ايـن     .)۲/۲۹۳: ۱۳۸۷( سهم يكي از شريكين نيز شـراكت معنـا نـدارد          

  سهم يكي از دو شريك و حكـم، عـدم اشـتراك شـريك ديگـر در عـوض             ةمعاوض
  .باشد مي

 و عامـل در     كاگر در عقد مـضاربه بـين مال ـ        :وكيلقياس عامل مضاربه به     . ۷
قـول عامـل مـورد      به نظر شيخ طوسي در المبـسوط        وجود آيد،   ه  مورد رد، اختلاف ب   

اسـت يعنـي   بـه شـمار آورده    شيخ طوسي عامل را هماننـد وكيـل    . دشو  مي قبول واقع 
 مورد قبول قـرار رد مال موكل،  در مورد موكل در نزاع با وكيلطور كه سخن    همان
 ؛ زيرا هـر دو امـين هـستند        گيرد  مي گيرد، سخن عامل مضاربه هم مورد قبول قرار        مي

  .باشد  ميخن اودر اينجا جامع، امين بودن و حكم، پذيرش س .)۳/۱۷۴: ۱۳۸۷(
اگـر شخـصي مـال يـا پـولي را بـراي كـسي                :قياس وصيت به هبه و وقف     .  ۸

 قبـول كنـد   وصيت را   ) موصي له ( آنكه مال براي او وصيت شده است      وصيت كند و    
 از دنيا برود، آنگـاه موصـي لـه قبـل از             ،)موصي(كسي كه وصيت كرده است      و بعد   
در ايـن فـرض،     ند، آيا   ك را رد    ، از نظر خود برگردد و وصيت      مال وصيت شده  قبض  

  وصيت صحيح و رد باطل است يا رد صحيح و وصيت باطل است؟
ايـشان  . اسـت بطلان وصـيت شـده      صحت رد و    قائل به   در المبسوط   شيخ طوسي   
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طـور كـه در       همـان  يعنـي ؛  قياس كرده اسـت   به وقف   را  ، وصيت    تأييد اين نظر   براي
بـراي   شـود امـا    مـي مالـك منفعـت   عقد، موقوف عليـه    با آنكه با اجراي صيغة     ،وقف

قبض شـرط  براي استقرار ملكيت،   نيزدر وصيت    ١قبض شرط است،  استقرار ملكيت،   
اين  بنـابر  .جـايز اسـت   وصيت  است و چون هنوز قبض صورت نگرفته است، پس رد           

 فوق جامع، قبول    مسئلة در   .)۴/۳۳: ۱۳۸۷طوسي،  ( وصيت باطل خواهد بود    صحيح و    ،رد
  .ت رد آن قبل از قبض استمال ديگري و حكم، صح

 يكـي از محرمـات احـرام       :هقياس عقد در حال احرام به عقد در زمان عدّ         . ۹
.  عقـد ازدواج اسـت     ة، اجـراي صـيغ    براي كسي كه در حال انجام حج يا عمره اسـت          

  :است گفته شيخ طوسي در الخلاف
 آن  اگر محرم در حال احرام و در حال علم به تحريم، زني را براي خود عقد كند،                

 جاهـل بـه     گرچـه شود و اگـر بـا او نزديكـي كـرده باشـد،                مي زن بر او حرام ابدي    
طـور اسـت در      همـين . تحريم باشد، باز هـم حرمـت ابـدي وجـود خواهـد داشـت              

: ۱۴۰۷( آورد يـا بـا او نزديكـي كنـد         را به عقـد خـود در      صورتي كه مرد، زن محرم      
  .)۳۲۲ و ۲/۳۱۷

. معي ديگر از فقها نقل كرده اسـت صاحب جواهر اين نظر را از شيخ طوسي و ج    
شود كه يكي از دلايل اين   مياز كلمات صاحب جواهر و پاسخ او به اين نظر، معلوم      

ه عقد در زمان عده     ك همان طور    قول، قياس اين عقد به عقد در حال عده است يعني          
در صـورتي كـه همـراه بـا دخـول باشـد، موجـب               و با علم به حكم يا از روي جهـل           

از روي علم باشد و يا از روي جهل         عقد در حال احرام هم اگر        ٢است،حرمت ابدي   
در ايـن  . )۲۹/۴۵۱: ۱۳۶۷نجفي، ( شود  ميهمراه با دخول باشد، موجب حرمت ابدي     ولي  

                                                        
 فـأراد أن يأخـذها   ، أولادک ولد لـه بعـد ذل ـ   بدار فقبضتها ثمّق أبي عليّ تصدّ: قال یعن الحكم بن عتيب    .١

 ـ    : فقـال  ،ی وأخبرته بالقصّ  ک عن ذل   فسألت أبا عبد االله    ،ق بها عليهم   فيتصدّ يمنّ  : قلـت  ،اه لا تعطهـا إيّ
  .)۱۳/۲۹۸: ۱۴۰۳ عاملي، حرّ (ه علي صوتک فخاصمه ولا ترفع صوت:ه يخاصمني قالفإنّ

تها وهـو    فـي عـدّ    یج المـرأ  والذي يتزوّ « :ه قال  في حديث أنّ    عن أبي عبد االله    اع الهرويّ عن أديم بيّ   .٢
تها ودخـل   فـي عـدّ  یج الرجل المرأإذا تزوّ« : قال عن أبي عبد االله    عن الحلبيّ . »ا له أبدً  يعلم لا تحلّ  
: همـان  (» للآخـر  ت للجاهـل ولـم تحـلّ      ن لـم يـدخل حلّ ـ     إ و اهلاًا كـان أو ج ـ    ا عالمً ـ  له أبدً  بها لم تحلّ  

  ).۳۴۵ ـ۱۴/۳۴۴
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۱۴۹  

  . جامع، اجراي عقد در زمان نهي و حرمت و حكم، حرمت ابدي است،مسئله
  مـردي زن اگـر  :قياس عقد ازدواج فاسد و وطي از راه شبهه به طـلاق      . ۱۰
در صورتي اسـت  حكم اين .  آن زن بر مرد واجب است  ة طلاق دهد، نفق   را شباردار

انـد يـا     و رواياتي كه اين حكم را بيـان كـرده  كه عامل جدايي زن و مرد، طلاق باشد       
كه حكم مذكور مربوط به طـلاق اسـت و يـا ظهـور در طـلاق                 صراحت دارند در اين   

وجوب «باب  اب وسائل الشيعه بابي تحت عنوان       بينيم در كت    مي  به همين دليل   ١.دارند
دهـد مقـصود روايـات،        مـي  آورده شـده كـه نـشان      »  تـضع  ي حتّ ـ ي الحبل یق المطلّ ینفق

  .جدايي زن و مرد به سبب طلاق است
 از مـرد شـود؛ مثـل        بـاردار باعث جدايي زن    غير از طلاق    حال اگر عامل ديگري     

 فاسد بوده است،    ن زن و شوهر   ايآنكه بعد از بارداري مشخص شود كه عقد ازدواج          
است شوهر ديگري   داراي  از قبيل اينكه مرد بفهمد كه زن، خواهر رضاعي اوست يا            

 مـثلاً شوند، يا   مي جدايكديگراز بر هم حرام و    ، زن و مرد بلافاصله      اين مواقع در  كه  
 وطيي از روي شبهه اتفاق بيفتد و زن باردار شود و بعد معلوم شود  در نظر بگيريم كه     

پرداخـت  ،   همچـون طـلاق     آيا در اين موارد نيز     ؛كه زن و مرد حلال يكديگر نيستند      
   زن بر مرد واجب است؟ةنفق

 بائن حامل، به طور  ةاست كه نفق  اقوي آن   مبسوط  ال كتاب   درشيخ طوسي   به نظر   
مطلق بر شوهر واجب است؛ خواه زن از راه طلاق از مرد جـدا شـده باشـد يـا عامـل                      

اح فاسـد و    كه حمل از ن   موجب جدايي آنان شده باشد مثل آنك       ديگري غير از طلاق   
ه ك ـ اسـت    آنمبنـاي شـيخ طوسـي        .)۵/۲۷۵: ۱۳۸۷( يا از روي شبهه به عمل آمده باشد       

؛ پس وجوب و عدم     وجوب نفقه، به خاطر وجود حمل است، نه به خاطر خود زوجه           
، طـلاق  وي لذا از ديـدگاه . باشد  ميمدار وجود و عدم وجود حملوجوب نفقه، دائر  

علت وجوب نفقه در همه     ؛ زيرا   شود  مي ملحقصحيح  هم به طلاق    فاسد و غير طلاق     
 ،در ايـن قيـاس    .  موارد، نفقه بر مرد واجب خواهد بـود        ةدر هم وجود دارد، در نتيجه     

                                                        
أجلهـا أن تـضع   « : قـال ،ق امرأته وهـي حبلـي      في الرجل يطلّ    عن أبي عبد االله    ،عن عبد االله بن سنان     .١

ق إذا طلّ ـ « : قـال   عـن أبـي عبـد االله        عن أبي الصباح الكنـانيّ     .»ي تضع حملها  حملها وعليه نفقتها حتّ   
  ).۱۵/۲۳۰: همان(» ي تضع حملها وهي حبلي أنفق عليها حتّیالمرأالرجل 
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  . زن بر مرد استة، جدايي مرد از زن حامله و حكم، وجوب نفقجامع
اموالي  :شده در دار مخروبهل پيدا قياس اموال پيداشده در بيابان به اموا      . ۱۱

سي ك ـمـال  در صورتي كه صـاحب آن پيـدا نـشود،      شود،    مي ه در دار مخروبه پيدا    ك
 ةه، روايــات بــسياري از ائمــمــسئل در رابطــه بــا ايــن .نــدك  مــيه آن را پيــداكــاســت 

  ١. بيان شده استمعصومين
ممكـن  حـال  . حكم مذكور در مورد اموالي است كـه در دار مخروبـه پيـدا شـود     

شود نيز متعلق     مي بيابان پيدا فلات و   ه در   كآيا اموالي   است اين سؤال مطرح شود كه       
ه در ايـن بـاب وارد شـده اسـت،       كند؟ در رواياتي    ك   مي ه آن را پيدا   كسي است   كبه  
شده در دار مخروبه بيان شده      كم اموال پيدا   فقط ح  بلكه ده، به ميان نيام   فلاتي از   نام

 خود حكم فوق را از دار مخروبه به فلات تعمـيم            ةالنهايشيخ طوسي در كتاب     . است
از تعليق  بدين صورت كه    . )۳۲۲: تا  بي( داده و هر دو را داراي حكم واحد دانسته است         

 آن را به ،ردهكم را استنباط    كتوان علت ح    مي م بر اموال موجود در دار مخروبه،      كح
شـده در زمـين بـدون       پيدا جـامع، امـوال      ،در ايـن قيـاس    . دادجاهاي ديگر نيز تعمـيم      

  . آن استةم، تعلق آن اموال به يابندك و حكمال
در بحث ميراث، محل سؤال است  : مادرية به كلالي دختر هاي  نوهقياس  . ۱۲

چـه   زن و مـرد باشـند،        هـا   هي ميت، هنگامي كـه ايـن نـو         دختر يها  هارث نو ه سهم   ك
اسـت يـا     دو برابر زنه   ري ميت، ارث مردها   ي دخت ها  ه يعني آيا در ميان نو     مقدار است 

ه نظـر   ك ـنظـر اول    . ؟ در اين مـورد دو نظـر وجـود دارد          ارث مردها و زنها برابر است     
 ي پـسر  يهـا   هنـو  هماننـد    ي دختر يها  هنوه  ك اجماعي است آن است      مشهور و تقريباً  

 .)۳۹/۱۲۶: ۱۳۶۷نجفي،  ( استهبرند يعني سهم ارث مردها دو برابر سهم ارث زن           مي ارث
ايـن  . اسـت  )۴/۷۶: ۱۳۸۷( مبـسوط الاز فقها مثـل شـيخ طوسـي در          اي    هنظر دوم نظر پار   

 و مرد و زن     برند  مي به طور مساوي ارث   ميت   ي دختر يها  هنوه  ك بر اين باورند     دسته

                                                        
 یإن كانت معمـور   « : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال       : قال د بن مسلم عن أبي جعفر      عن محمّ  .١

د بـن    عـن محمّ ـ   .» بـه   قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المـال أحـقّ          ی وإن كانت خرب   ،فيها أهلها فهي لهم   
 فهي  یإن كانت معمور  « : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال       : في حديث قال    عن أحدهما  ،مسلم
  ).۱۷/۳۵۴: همان(»  بما وجدت فأنت أحقّین كانت خربإ ف،لأهلها
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۱۵۱  

 يهـا  هنـو به نظر صاحب جواهر دليل اين قول چيزي جز قيـاس           . كنند  نمي  هم فرقي  با
 فوق جـامع، قرابـت از   مسئلة در   .)۳۹/۱۲۶: ۱۳۶۷نجفي،  (  نيست ١ مادري ةلالك به   يدختر

  .باشد  ميطريق مادر و حكم، تساوي زن و مرد در ارث
مثـل   شـود    مواردي كه زمـان مـرگ دو نفـر مـشتبه مـي             ةقياس هم . ۱۳

اگـر دو   :سوزي و قتل در ميدان جنگ به مرگ در زير آوار و غرق شـدن             آتش
ننـد  ك و فـوت     ماندهار  برند، بر اثر منهدم شدن بنا، زير آو         مي  ارث يكديگره از   كنفر  

از پس  لاًاوّ: برند  مي ارثهميا هر دو در اثر غرق شدن از دنيا بروند، با چند شرط از            
 زمـان مـرگ آنهـا       ثالثـاً . بـر باشـند    ديگر ارث ك از ي  ثانياً.  گذارند يجار  خود اموالي ب  

ايـن  . تر از ديگري از دنيـا رفتـه اسـت   ك زوددام يكه ك و مشخص نشود   باشدمشتبه  
ر روايات فقط براي دو صنف بالا بيـان شـده اسـت و عنـواني كـه در كتـاب                     حكم د 

 يأبـواب ميـراث الغرق ـ  «وسائل الشيعه براي اين بـاب انتخـاب شـده عبـارت اسـت از         
  ٢.شود  ميكه به همين دو گروه مربوط» والمهدوم عليهم

ه سبب مرگ امور ديگري غير از رفتن زير         كم به جايي    كدر مورد سرايت اين ح    
سوزي يا مرگ در ميـدان جنـگ،         و يا غرق شدن باشد، مثل مرگ در اثر آتش         آوار  

سوزي يـا در جنـگ از بـين     برند در اثر آتش  ميكه دو نفر كه از هم ارث اي    به گونه 
در بروند و امكان به دست آوردن تقدم و تأخر زمان مرگ آنها وجود نداشته نباشد،                

: تـا  بـي ( نهايـه التاب  كل شيخ طوسي در      مث از فقها اي    عده. بين فقها اختلاف شده است    
ي ك ـه زمان مرگ دو نفر مشتبه شده و تقدم و تأخر مـرگ ي             كرا   ساير مواردي    ،)۶۷۴

رده كشود همچون موارد بالا به مهدوم عليهم و غرقي ملحق             نمي بر ديگري مشخص  
                                                        

 : قـال  ،اد وجَ ـ  وأخـوات لأمّ   یخـو إ ک عن رجل مات وتر     سألت أبا عبد االله    :ار قال عن مسمع أبي سيّ    .١
عن بكيـر بـن     . » فهم شركاء سواء   ، الثلث مّ والأخوات من الأ   ی، وللإخو  له الثلثان  ، الأخ من الأب   ی بمنزل الجدّ«

 کانْإِوَ  : االله في قولهيالذي عن« : قالأعين عن أبي عبد االله   
َ

للاََ کثُرَُ ऒلٌجَُ رنَ
َ

 أةً
َ

أرَْ اموِ
َ

لـَ وةٌ
َ

 أهُ
َ

 أخٌ
َ

 أوْ
ُ

 ِّلکُـلِفَ تٌخْـ
ا أऔَُ کانْإَِ فسُدُُّا السمَھُنِْ مدٍِاحوَ

َ
» ی خاصّ ـمّ والأخـوات مـن الأ  ی الإخو ک بذل يما عن  إنّ ثِلُـُّالثفىِ  ءَُکارَُ شمْھَُ فكَلَِ ذنِْ مआََکْ

  ).۴۹۷ـ۱۷/۴۹۶: همان(
 : قال ، عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت        سألت أبا عبد االله    :عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال        .٢

 عن القـوم يغرقـون       سألت أبا عبد االله    :لاج قا عن عبد الرحمن بن الحجّ     .»يورث بعضهم من بعض   «
 .يـورث بعـضهم مـن بعـض    «:  قـال ،هم مات قبل صـاحبه  أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّ        یفي السفين 

  ).۱۷/۵۹۰: همان(»   هو في كتاب عليّکكذل
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۱۵۲  

ه ك ـدليل بر ايـن مطلـب آن اسـت       . باشند  مي دام از ديگري  ك قائل به ارث بردن هر       و
وجود دارد، پس همانند مورد مرگ در       نيز  م است، در آن موارد      كه علت ح  كه  اشتبا

  .دنبربديگر ارث كاز يباعث خواهد شد كه آنان زير آوار و غرق شدن، 
م فـوق را منحـصر در    ك ـحدر اينجـا    صـاحب جـواهر     اما برخي ديگر از فقها مثل       

پذيرند   نمياسباب راي از اين دو سبب به ساير         و تعدّ  اند  مهدوم عليهم و غرقي دانسته    
 جـامع،   ،در ايـن قيـاس    . )۳۹/۳۰۸: ۱۳۶۷نجفي،  ( آورند  مي و آن را قياس باطل به حساب      

م، ارث بـردن آن     ك ـبرند و ح    مي ه از هم ارث   كمشتبه شدن زمان مرگ دو نفر است        
  .باشد  ميديگركدو از ي
در بـاب مخاصـمات،   ر ك ـدر اختلاف ميـان مـدعي و من   :قياس بينه به اقرار  . ۱۴

، اين كار را انجام دهـد اگر نتواند   وندكدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بينه اقامه   م
اگر مدعي به جهتـي مثـل     . ه بر رد ادعاي مدعي قسم بخورد      كرسد    مي ركنوبت به من  

نـد  كبينه اقامه   نتواند  ،  استخبر    بي  از اصل وجود بينه     يا اساساً  بردهه بينه را از ياد      كآن
ر قسم خورد، مدعي از وجود بينه آگاهي پيدا         كه من ك بعد از آن   ر قسم بخورد و   كو من 
در ايـن صـورت   آيـا  نـد،   كخـويش بينـه اقامـه         و بر ادعـاي    يا آن را به ياد آورد     ند  ك

  گيرد؟  ميشهادت بينه مورد قبول قرار
  : در المبسوط گفته استشيخ طوسي

رده باشـد و     ك ـ فرامـوش اطلاع باشد يا آن را        بي ي كه مدعي از وجود بينه     در صورت 
امـا در صـورتي     . شود  مي فتهپذيراش   بعد از آنكه منكر قسم خورد يادش بيايد، بينه        

كه از ابتدا علم به وجود بينه داشته است ولي بعد از قسم منكر، بخواهد آن را ارائـه    
  .)۸/۲۱۰: ۱۳۸۷طوسي، ( دهد، قابل قبول نيست

قرار است، يعنـي همـان طـور    ، قياس بينه به ا مطلباين  بر  به نظر صاحب جواهر دليل      
  مطلقـاً   اقرار مقـرّ   اصولاً (شود  مي ند اقرارش پذيرفته  كر بعد از قسم اقرار      كاگر من  هك

شـود،    نمـي  مانع پـذيرش اقـرار او       و قسم او بر انكار ادعاي مدعي،       ١)شود  مي پذيرفته
 ،اين قياسدر . )۴۰/۱۷۳: ۱۳۶۷نجفي، ( گيرد  مي مورد قبول قرار  ، بعد از قسم   نيز بينه   ةاقام

                                                        
ه من  نفسيالمؤمن أصدق عل« : قالار عن بعض أصحابه عن أبي عبد االلهد بن الحسن العطّ    عن محمّ  .١

  ).۱۱۱ـ۱۶/۱۱۰: همان(»  أنفسهم جائزيقرار العقلاء علإ« :ه قال أنّعن النبيّ .»ا عليهسبعين مؤمنً
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 منكـر و    شد به بعد از قـسمِ       مي ، تأخير تحقق دليلي كه ادعاي مدعي با آن ثابت         جامع
  .باشد  ميحكم، پذيرش آن دليل

  نسبي يا سببي بين دو يا چند فرد، اجمالاً         ةوجود رابط  :قياس زوج به زوجه   . ۱۵
 در  گرچـه  نيست كه آنها بتوانند به نفع يا بر عليه يكديگر شـهادت دهنـد،                آنمانع از   

بـه عنـوان مثـال اگـر        . شـود   مـي   قبول شهادت آنها مقيد به شـرايطي       فروضبعضي از   
 كزوجه بخواهد به نفع زوج شهادت دهد، بـراي پـذيرش شـهادت او لازم اسـت ي ـ                 

حال اگر زوج بخواهد به نفع زوجـه شـهادت           ١.عادل ديگر نيز همراه او شهادت دهد      
  لازم است؟عكس آن ديگر همانند دهد، آيا باز هم ضميمه شدن شهادت يك عادل 

 كـه زوج هـم مثـل زوجـه     اسـت  در النهايه اينشيخ طوسي   نظر  ور  كدر فرض مذ  
تـا شـهادتش    ند، به همراه داشـته باشـد        كه ادعاي او را تأييد      ك شاهد عادلي    كبايد ي 

  ايـن مطلـب     بـراي  شيخ طوسـي  رسد دليل     مي به نظر . )۳۳۰: تا  بي( مورد قبول قرار گيرد   
 صاحب جواهر وجوه فارق زيادي بين آن دو بيان   لذا  . زوجه بوده است  قياس زوج به    

 فـوق   قيـاس و  زوج و زوجـه در اينجـا متفـاوت           حكـم كـه   كنـد تـا نتيجـه بگيـرد          مي
 جامع، شهادت يك زوج، له يـا        ،در اين قياس  . )۴۱/۷۸: ۱۳۶۷نجفي،  ( باشد  مي الفارق مع

  .عليه ديگري و حكم، لزوم قسم شاهد ديگر است
تعداد شهود لازم براي اثبات حـد        : اتيان بهائم به زنا، لواط و سحق       قياس. ۱۶

 اثبـات حـد     بـراي اما در مورد تعـداد شـهود لازم         .  لواط و سحق چهار نفر است      ٢زنا،
در المبـسوط اتيـان بهيمـه را در         شـيخ طوسـي     . اتيان بهيمه، اختلاف نظر وجـود دارد      

 اسـت دانـسته   چهـار شـاهد       را آنهـا تعـداد شـاهد لازم در       رديف زنا و لواط آورده و       
)۱۳۸۷ :۸/۷(.  

 شيخ طوسي در اينجا مرتكب قيـاس شـده اسـت؛ زيـرا او               ،به نظر صاحب جواهر   
 دانـسته و مـشترك  باشـد،  هتك علت حكم كه    لواط و سحق در     ،  با زنا را  اتيان بهيمه   

                                                        
 إلا  ،لا« : قـال  ؟ لزوجها ی والمرأ ،»نعم« : قال ، الرجل لامرأته  ی سألته عن شهاد   : في حديث قال   یعن سماع  .١

  .)۱۸/۲۷۰: همان(» أن يكون معها غيرها
د بـن   عـن محمّ ـ  . »هم رأوه يدخل ويخرج    الرجم أن يشهد أربع أنّ     حدّ«:  قال االله عن أبي عبد     عن الحلبيّ  .٢

 ی يـشهد عليـه أربع ـ     ي حتّ یلا يرجم رجل ولا امرأ    « :  قال أمير المؤمنين   : قال قيس عن أبي جعفر   
  .)۱۸/۳۷۱: همان(» خراجيلاج والإ الإيشهود عل
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 و تعداد شهود لازم را در همـه چهـار مـرد دانـسته اسـت            ملحق   سه   آن عمل را به     اين
  .)۶۴۲ و ۴۱/۱۵۵: ۱۳۶۷نجفي، (

 اگـر در دسـت شخـصي انگـشت          :قياس دندان اضافي به انگشت اضافي     . ۱۷
كنـد،    مـي اضافي وجود داشته باشد و شخص ديگري در اثـر جنـايتي كـه بـه او وارد         

كـه در اثـر ايـن جنايـت بايـد      اي  سبب قطع اين انگشت اضافي در دست او شود، ديه 
،  حكـم مـذكور هـستند   ةبردارندي كه دريات روا. انگشت اصلي است   ةبپردازد ثلث دي  

جنايت بر اعضاي   و در مورد     ١اند  اضافي بيان كرده  در مورد انگشت    را فقط    ثلث   ةدي
؛ چنان كه صاحب جواهر نيز بـه ايـن مطلـب تـصريح            نصي وجود ندارد  اضافي ديگر   
  .)۴۳/۲۳۴: همان( كرده است

باعث نايت جاني    ج كهدندان اضافي داشته باشد     در دهان خود    اگر شخصي   حال  
 دنـدان اصـلي خواهـد       ةدندان اضافي نيـز ثلـث دي ـ       آن   ةمقدار دي  آيا   ،افتادن آن شود  

ه ك ـ در صورتي     را زايد دندان   ةديدر اين خصوص نظر مثبت دارند و         فقهااكثر  بود؟  
 مـثلاً . اند  دانستهامل  ك ةنده شود، ثلث دي   كاز دندانهاي اصلي    به صورت منفرد و جدا      

 داراي ايـن نظـر      )۷۶۷: تـا   بـي (  و النهايه  )۷/۱۰۰: ۱۳۸۷( هاي المبسوط شيخ طوسي در كتاب   
 زيـرا  نـدارد؛  زايـد  به انگـشت  زايد قياس دندان دليلي به جزم در واقع    كاين ح . است

، فقط مختص انگشت است و در مـورد         زايد ثلث در مورد عضو      ةبر طبق روايات، دي   
م را بيـان  ك ـ ديگـر ايـن ح  دزاي ـو اگـر فقهـا در اعـضاي      اعضا نصي وجود ندارد ةبقي
  .استاضافي ، از باب قياس آن اعضا به انگشت اند ردهك

اين حكـم مخـتص انگـشت اضـافي         : فرمايد  مي ابتداه  مسئلدر اين   صاحب جواهر   
 قياس است؛ اما بعد با يك استدراك نظر خـود            اعضا ةاست و سرايت دادن آن به بقي      

 كلـي اسـتخراج     ةايـات، يـك قاعـد     مگر اينكه ما از رو    «: فرمايد  مي  و كردهرا عوض   
 .» عـضو اصـلي اسـت      ة اعضاي اضافي در بدن، ثلـث دي ـ       ة قطع هم  ةكنيم و بگوييم دي   

كه صاحب جواهر نيز از روايات، ملاك حكم را استنباط كرده و با اسـتفاده               نتيجه آن 
 جنايت بر ساير اعضاي زايد بدن را نيز به دست آورده است             ةاز آن ملاك، حكم دي    

                                                        
 وفـي الإصـبع     ، الأذن یالأذن بثلـث دي ـ    ی في شحم  يه قض  أنّ ، عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ        .١

  ).۱۹/۲۶۷: همان ( الأنفینف ثلث دي جانب من الأ الإصبع وفي كلّیثلث ديئدی زاال



  

ونه
نم

 
هي

ر فق
 آثا

 در
س

 قيا
برد

كار
 از 

ايي
ه

.../ 
هش

پژو
ها

۱۵۵  

  .)۴۳/۲۳۴: ۱۳۶۷نجفي، ( ر شيخ طوسي را تأييد كرده است در واقع نظو
اگـر بـر دنـدان       :قياس دنداني كه قدرت جويدن ندارد به دسـت شـل          . ۱۸
وي ي جنايتي وارد شود كه بر اثر آن جنايت، تمام منافع دندان از بـين بـرود و                شخص

بايـد  بـه سـبب ايـن جنايـت         كـه جـاني     اي    نتواند با آن دندان غذا را بجود، مقدار ديه        
مبسوط در اين فرض مقـدار ديـه را      الر است؟ شيخ طوسي در كتاب       اقدمبپردازد چه   

ايـن  در مقام استدلال براي ادعاي خود،        وي.  دانسته است  سالميك دندان   كامل   ةدي
  :قياس كرده و فرموده است كردن دست  شلةه را به ديمسئل

شدن آن شـده و     طور كه اگر بر دست كسي جنايتي وارد شود كه باعث شل              همان
سالم يك دست كامل  ةتوان انجام كار با آن دست از او سلب گردد، جاني بايد دي         

 دندان نيـز اگـر در اثـر جنايـت جـاني، تمـام               ةرا به مجني عليه بپردازد، در مورد دي       
، بر جاني سلب شود آن  غذا از منافع دندان از بين برود به طوري كه قدرت جويدن           

  .)۷/۱۴۱: ۱۳۸۷طوسي، ( را بپردازدسالم ندان ديك  ة ديكللازم است كه 

تـوان در آثـار فقهـي شـيخ           مـي  غير از آنچه ذكر شد دهها مـورد قيـاس ديگـر را            
طوسي به دست آورد كه به منظور جلوگيري از طـولاني شـدن ايـن نوشـتار از ذكـر                    

 يـا  قياس مطلق خون:  عبارتند ازهابرخي از اين قياس   . شود  مي مفصل آن خودداري  

عنـه بـودن ذرات ريـز نجاسـاتي كـه بـا آب                در معفـو    به خون بيني   جاستمطلق ن 
 بـه  ،قياس عدول از نماز مستحب به نمـاز واجـب  ،  )۱/۷: همان( شـود   مي مخلوط

، )۱/۷۳: همـان (  به منظور درك فضيلت بيشتر     عدول از نماز واجب به نماز مستحب      
 ضيلت بيشتر در جواز قطع آن به منظور درك فقياس نماز واجب به نماز مستحب 

گـاه نـوع     در مراعات نوع غالـب هر      قياس انعام ثلاث به غلات اربع     ،  )۱/۱۵۷: همان(
قياس نيت   ،)۲/۵۳: ۱۴۰۷؛  ۱/۱۹۸: همـان ( تغذيه حيوانات و آبياري گياهان متفاوت باشد      

 و حكـم   ماه رمضان چند روز قبل از آغاز ماه به نيت روزه در شب قبـل  ةروز
قياس بيمار به فرد دائـم العطـش و پيـر            ،)۲/۱۶۶: ۱۴۰۷؛  ۱/۲۷۶: ۱۳۸۷( به جـواز آن   

گاه قضاي آن به سال بعـد       اخت دو مد طعام به عنوان فديه هر        در وجوب پرد   فرتوت
 در قياس سفر، بارداري و شير دادن به بيماري و حيض  ،)۱۵۸: تا  بي( به تأخير افتـد   

: ۱۴۰۷( ذكردر صورت تحقق موانع فـوق ال ـ      اي    ي كفاره ها  هبه هم نخوردن توالي روز    
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 در حرمـت آن     به جمـاع  مباشرتي كه منجر به انزال شود        هر نوع قياس   ،)۴/۵۵۵
 در وجوب   قياس اعتكاف به روزه    ،)۱/۲۹۴: ۱۳۸۷(در حال اعتكاف و وجوب كفاره       

قيـاس  ،  )همـان ( همسر در جايي كـه او را وادار بـه جمـاع كـرده اسـت                  ةتحمل كفار 

  . ...و )۲/۳۹۰: ۱۴۰۷(  در صحت حج و اجاره اوبه مرگاجير احصار 

  گيري نتيجه
 هـا  هايـن نمون ـ . قياس در كتب شيخ طوسي اسـت كاربرد از ي يها  هنمونآنچه ذكر شد    

 يهـا باتكدر  نيـز   شـود و خـود        مي  نسبت داده  فقهاه به   كرغم آنچه    دهد علي   مي نشان
 ،، آنان در مقام عمل و استنباط      دانند  نمي و قياس را حجت   رده  كاصولي بدان تصريح    

 كـار گـرفتن   ه  برده و با    كبر خلاف نظراتشان به قياس عمل       اوقات و به ندرت     هي  گا
  .اند استخراج نموده را  شرعيامك احآن،

 ممكن است كسي اصل قياس بودن موارد مذكور را نپذيرد و بگويـد اينهـا هـيچ                
 خصوصيت و تنقيح مناط قطعي بداند و يا يكدام قياس نيست و آنها را يا از باب الغا  

د قياس منصوص العله هستند و يا مدعي شود كه عموم لفظي دليل اصل، شامل               بگوي
عليه شده و حكم آن را بيان كرده است و يا امثال آنها كـه مـورد قبـول                    فرع و مقيس  

ترين راه كـه ممكـن اسـت         شايد بهترين و راحت   . فقهاي اماميه قرار دارد، فرض كند     
شـده در بـالا     عضي از استدلالهاي ذكر   اما ب . باشداقرب به صحت هم باشد، همين راه        

كه مورد استناد شيخ قرار گرفته است، توسط صاحب جـواهر، قيـاس ناميـده شـده و                  
وي به همين جهت آن استدلال را نپذيرفته و رد كرده است، همچنـين تعـاريفي كـه                  
براي قياس در كتب اصولي اهل سنت و حتي شيعه ذكر شـده اسـت، بـر ايـن مـوارد                     

ي مـشابه قيـاس از قبيـل    ها، علاوه بر اين در مفهوم و ماهيت اسـتدلال قابل تطبيق است 
 الظهـور، قيـاس اولويـت و غيـره          ی خصوصيت، تنقيح مناط، عموم لفظي، اصـال       يالغا

 از قياس متمايز كرده و بر مصاديق خـارجي آن قابـل             شفافيت دقيقي كه آن را كاملاً     
ت بـه دسـت هـم داده و ايـن           در نتيجه، اين سه عامل دس ـ     . شود  نمي ، ديده كندتطبيق  

  .كند كه قياس بودن موارد فوق را نپذيرد  مياطمينان را از انسان سلب
ميان نظرات اصولي و عملكـرد در متـون         اين تنافي   با فرض قبولي     بايد ديد    كاين
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تـوان از آن بـه دسـت         اي مـي     و چـه نتيجـه     كـرد  آن را توجيـه   توان    مي ، چگونه فقهي
 ة و هم ـ  اند  تب فقهي خود دچار خطا و اشتباه شده       ك در   فقهابايد گفت كه    آورد؟ آيا   

ه ك ـرسد و قابل توجيه ديگري نيـست، خطاهـايي اسـت              مي ه قياس به نظر   كمواردي  
ه صـاحب   ك ـ مـواردي    ةآيـا در هم ـ   در اين صـورت     ناخواسته از آنان سر زده است؟       

:  گفتـه اسـت     فقها جواهر در مقام رد نظر فقهاي بزرگي همچون شيخ طوسي و ديگر           
 از  ياز ديدگاه صاحب جـواهر، و     ه  كه مفهوم آن اين است      ك »نقول به  هذا قياس لا  «

ه ك ـ  اسـت  متوجه نبودهشه شيخ طوسي خودك، بايد گفت   استرده  كقياس استفاده   
صـاحب  اشتباه را به گردن     ؟ يا   شده است خطا  دچار  دهد و     مي  انجام  باطل دارد قياس 

، لمات شـيخ طوسـي    كا نداشته و از      دقت لازم ر   ست كه جواهر بيندازيم و بگوييم او    
  به اشتباه، قياس را استنباط نموده است؟

رسد، خطاهـايي بـدانيم       مي ه قياس به نظر   ك آنچه را    ةه هم ك است   آن توجيه كي
يك صورت آن   . اين خطاها دو صورت دارد    . ست ناخواسته دچار آن شده ا     خيشه  ك

غفلـت، مرتكـب قيـاس       و از روي     و سـهواً   خ قصد قياس نداشـته    ياست كه بگوييم ش   
امـا   باشـد؛ پذيرفتني  تمسك به قياس     در برخي از مواردِ   د  يشا احتمال اين   .شده است 

خ نـسبت خطـا و اشـتباه        ي موارد استفاده از قياس بدين گونه نيست كه بتوان به ش ـ           ةهم
  .داد

به استفاده از قياس است، در  خ كه متهميصورت دوم خطا آن است كه بگوييم ش
  او م نداده است اما ديگران از عمل او برداشت غلط نموده و سهواً            حقيقت قياس انجا  

احتمال تحقق ايـن فـرض نيـز در برخـي از مـوارد              . اند  را به عمل به قياس رمي نموده      
تـوان يافـت كـه ايـن          مـي   بيـان شـد مـواردي را       گونه كه قـبلاً    اما همان . منتفي نيست 

 صـورت نگرفتـه بـسيار       احتمال در مورد آنها ضعيف اسـت و پـذيرش اينكـه قياسـي             
  .دشوار است

ي اصولي آنان هاتابكه از تنافي و ناهماهنگي ميان نظرات فقها در ك ديگري ةنتيج
نيم برداشت آنان از كه ادعا كتوان به دست آورد اين است   ميردشان در فقهكو عمل

 املاًككه در روايات از عمل به آن نهي شده،          عنه   باطل و منهي  ِ    سمفهوم و معناي قيا   
 بيان شد، نوع فقهـاي اماميـه قيـاس را           ه قبلاً كهمان طور   . واضح و روشن نبوده است    
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ه قيـاس   اما اينك . آورند  ميشمار  دانند و بطلان آن را از ضروريات دين به            نمي حجت
ديگـري كـه     تميـز آن از مـوارد        كدام است و مـلا    كباطل چيست و حد و رسم آن        

 املاًك ـچيـست، در نـزد فقهـا         برخوردارنـد    شبيه قياسند ولي از اعتبار لازم و حجيـت        
وحـدت نظـر   در ايـن رابطـه   ميان آنـان  توان گفت كه      مي تبيين نشده است و حد اقل     

  .باشد  ميمتفاوتبا يكديگر عنه   و منهيباطلوجود ندارد و تعاريف آنان از قياس 
س ه آنـان قيـا    كاين. لمات فقها داراي ابهام است    كرسد در اين زمينه نيز        مي به نظر 

ه وجـودش   كه آيا جامع    كنند  ك   نمي دانند و توجه    مي اولويت را به طور مطلق حجت     
اط خـود فقيـه   ب اسـتن  ةتر از اصل است، از راه نص به اثبات رسيده يا نتيج            در فرع قوي  

چرا كه در فرض اول داخل در قياس منصوص العله و در فرض دوم داخل در              (است  
در قياس تنقيح منـاط، تنهـا عـدم فـارق ميـان             ه  كو اين ) قياس مستنبط العله خواهد شد    
و در اكثـر مـوارد تنقـيح        پندارنـد     مـي  افيكم آن دو    كاصل و فرع را براي تساوي ح      

دهنـد    نمي كنند حال آنكه معيار مشخصي براي اثبات قطع ارائه          مي مناط، ادعاي قطع  
آن را ن قياس همان موارد فوق را ظني دانسته و با اسـتناد بـه قيـاس، حجيـت          او موافق 

ن قيـاس، بالاتفـاق   ان و مخالف ـاه موافق كه در برخي از موارد      كو نيز اين  كنند   اثبات مي 
و  اند و براي آن از يك استدلال بهره گرفته     ي را صادر نموده   مكحاي    همسئلدر مورد   

ن، بـا   ابدين صـورت كـه مخالف ـ     دارند  نظر   اختلاف   نفقط در صدق عنوان قياس بر آ      
يت و سپس تعميم علـت فـوق بـه مـوارد مـشابه، حكـم                ادعاي ظاهر بودن نص در عل     

ن، همان حكـم را بـه قياسـي كـه           اند و موافق  دان   مي ه ثابت مسئلشرعي را در مورد آن      
و بـسياري از    سـازند     مـي  علت آن را فقيه از راه استنباط به دست آورده است، مستند           

از اي    هاقل در پـار   كـه حـد   ي از اين است     كحاهمه  موارد مبهم ديگر در بحث قياس،       
رسد ناشي از عدم تعريف يا        مي ه اختلاف به نظر   ك لفظي است و آنچه      هاموارد، نزاع 

  . از بعضي از اصطلاحات استكبرداشت مشتر
 ميان نظر و عمل فقها در مورد قياس،         يجهت ديگري كه براي توجيه تنافي فرض      

 ممارسـت  فقيه بعد از«: گيري از سخنان صاحب جواهر در آنجا كه گفته است         با بهره 
 كسي است كه نزد امـام حاضـر   ةدر بسياري از امور به منزل و انس با سخنان ائمه 

گويد، با توجه به اين، اگر از برخي ادله جواز تعـدي از مـورد                 مي است و با او سخن    
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 به غير آن را برداشت كند، اين استنباط او حجت شرعي است و عمل بر طبق                 روايت
بيـان كـرد، بحـث نقـش مـذاق شـرع            توان   مي. )۱۳/۳۷۳: ۱۳۶۷نجفي،  ( »آن واجب است  

توضيح مطلب آن است كه انس ذهني فقيه كـه بـر اثـر ممارسـت در نـصوص                   . است
 ةكند كه با استفاده از علم و تجرب        تواند در وي اين توانايي را ايجاد        مي آيد،  مي پديد

م خويش، گاهي اوقات به ملاكات احكام اطمينان حاصل كرده و بر اساس آن حك ـ              
 شـمّ  از از فقهـا سـخن     ياينكـه برخ ـ  . را از موارد منصوص به موارد ديگر تعميم دهد        

 بيـع  بـه  مربـوط  مباحـث  از ييك ـ در كـه  ناييني االله  یآي مانند ،اند  آورده ميان به الفقاهه
 كردن خصوصيت يالغا شود؛ زيرا   نمي يمعاوضات، تعد  ديگر به بيع از« :است گفته

 شـمّ  بـه  منـوط  معاوضـه،  از اسـت  حكـم، عبـارت    ينا در مناط كه نمودن استظهار و
تواند تأييـدي بـر ادعـاي فـوق باشـد و مـواردي كـه                  مي ،)۳/۳۵۸: ۱۴۱۸( »است الفقاهه
 در  گرچـه در ايـن مـوارد،      . باشـد  از همين بـاب      اند  كنيم فقها قياس كرده     مي مشاهده

ر اسـت كـه فقيـه، ظهـور د        اي    نص به علت و جامع تصريح نشده است، امـا بـه گونـه             
آنگـاه بـا    . شـود   مـي  فهمد و براي او در اين مورد اطمينـان حاصـل            مي عليت را از آن   

كند   مي توجه به آشنايي و ممارستي كه با نصوص دارد، علت حكم را از آن استنباط              
در ايـن   . دهـد   مـي  و به موارد مشابه كه داراي علت مذكور هـستند، حكـم را تـسري              

  .شود  نميحالت، روايات نهي از قياس شامل آن
كه بسيار حائز اهميت است، نقش كسي اسـت         اي    گيري، نكته  بر اساس اين نتيجه   

اين شخص اگر مجتهد باشـد و سـاليان درازي از عمـر خـويش را                . كند  مي كه قياس 
 و صرف مطالعه و بررسي منابع فقهي و آيات قـرآن و روايـات صـادره از پيـامبر                 

 احاطه و تسلط كافي داشته و بـه          كرده باشد و بر روايات هر باب       ة معصومين ائم
توانـد ملاكـات احكـام را         مي  شرع را درك كرده باشد، تا حد زيادي        ةاصطلاح ذائق 

تشخيص دهد و در صورت ظهور آيـات و روايـات در عليـت امـري، بـه اسـتناد آن                     
 يك نص و ةكننده مجتهد نباشد و به صرف مشاهد اما اگر قياس. حكم را تعميم دهد 
 شخـصي خـويش، آن را بـه        ةم از آن مطابق بـا تـشخيص و سـليق          استنباط ملاك حك  

شود و قيـاس    مي نهي از قياس شامل آنةموارد ديگر سرايت دهد، در اين حالت، ادل   
پذيريم كه فقها في الجمله قياس و يا اگـر ايـن              مي اينبنابر. او مورد قبول نخواهد بود    
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ارد آن معـدود و در شـرايط         مـو  گرچـه  انـد   داده  مـي  تابيد تعمـيم انجـام     نمي را بر  واژه
  .گرفته است  ميخاص و توسط افراد خاصي اين كار صورت

، قبول كرد، اما  اند  يي را كه فقها در كتابهايشان آورده      هاتوان قياس   مي با اين توجيه  
توجه به اين مطلب ضروري است كه براي هر فقيهي با توجـه بـه همـان ممارسـت و                    

نتابد و  ئله جور ديگري بنگرد و مذاقي را بر       مسانس ذهني اين حق وجود دارد كه در         
ن يه همين توج يرسد بهتر   مي ن وجود به نظر   يبا ا . يا براي او مذاق ديگري شكل گيرد      

  .باشد
م و والا و    ي برجـسته و مقـام عظ ـ      يگـاه علم ـ  يدر هر صورت، ضمن احتـرام بـه جا        

 و هاش ـه بـا تلا ك ـعه ي بزرگوار ش ـيف فقهاير قابل توص ي غ ي و معنو  ي اخلاق هايلتيفض
، به نظر اند  بودهتيتب اهل ب  ك فراوان خود، همواره حافظ و مروج م       هايمجاهدت

 مـصاديق   ةه از مجموع مواردي كه فقهـا احكـامي را از دايـر            كجه گرفت   يتوان نت  مي
 و نـام ايـن      انـد   داده» تعمـيم «مذكور در ادله لفظي احكام، به مـصاديقي هماننـد آنهـا             

تنقيح مناط، الغاي خصوصيت، عدم اختصاص بـه        را  » سرايت حكم «يا  » تعميم حكم «
 و در همـين حـال برخـي         انـد   مورد، عموم لفظي، قياس اولويـت و امثـال آن گذاشـته           

دانند و حتي بعضي از فقها نيز مصداقهايي از آن را قياس باطـل                مي ديگر آن را قياس   
أسفانه در  آيد كه مت    مي ، به دست  اند  دانسته و به همين سبب با آن به مخالفت برخاسته         

 قياس و ديگر مباحث مرتبط از جمله مذاق شرع، انـضباط فكـري كـافي                مسئلةمورد  
ه مـسئل ه ابعـاد نظـري      ك ـن احتمـال وجـود دارد       ي ـخورد و ا    نمي در ميان فقها به چشم    

 روشــن نــشده باشــد و همــين ابهامــات و اخــتلاف در مفــاهيم و  الجميــع كــاملاً عنــد
نگري آن را توسـط فقهـاي       كـرده و لـزوم بـاز      س را كمي پيچيده      قيا مسئلةبرداشتها،  

ن رسـم   اتر نموده است و بر خلاف آنچه كه در كتابهـاي اصـولي متـأخر               عظام جدي 
 دارياس، از طـرح آن در كتابهايـشان خـود         شده است كه به دليل وضوح بطـلان قي ـ        

 قيـاس مـصروف   مـسئلة  ابعاد ِ ِ به حق   ري است كوششها در جهت تبيين     كنند، ضرو  مي
نـه ايـن همـه مواضـع تهافـت و           وگر تا به حال انجام گرفته كافي نيـست          شود و آنچه  

  .آمد  نمي آرا پديدةتفاوت و معرك
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